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مـــی گویـــد از دوران کودکـــی کتـــاب برایش مهـــم بوده و 
اولویت داشـــته اســـت. در میانه گفت‌وگـــو هر بار نامی 
از کتابـــی می‌آمـــد با هیجان و ذوق از خاطراتش و اولین 
مواجهه اش با آن کتاب صحبت می‌کرد. ایوب آقاخانی  برای دوستداران 
هنر تئاتر آشناست، در گفت‌وگویی که با او داشتیم از کتاب، زبان فارسی 

و البته نمایشنامه صحبت کردیم.

خدمت شـــما آقای آقاخانی ســـام عرض می‌کنیم و خوشـــحال هســـتیم با شما 
گفت‌وگو می‌کنیم. ویژه‌نامه ما درباره کتاب است و با همه کسانی که صحبت 
یـــم درباره کتاب حرف بزنیم. شـــما به‌عنوان یـــک اهل تئاتر  می‌کنیـــم، ســـعی دار

کمدی را بیشتر ترجیح می‌دهید یا تراژدی؟
مـــن صادقانـــه بگویم تاثیر را ترجیـــح می‌دهم. به این معنا که پیش‌بینی ندارم 
ی مـــن آن اثر را خواهد گذاشـــت یا کمدی! من کمدی وودی آلن را  تـــراژدی رو
می‌شناسم که من، ذهن و روان من را کن فیکون کرده و تراژدی شناخته‌شده 
یخ همه از آن حرف زدند اما هیچ اثری  و شهیری را می‌شناسم که در طول تار
ی مـــن نگذاشـــته اســـت. مـــن می‌خواهم بـــه جای اینکه خـــود را محدود به  رو
ژانـــر کنـــم، خـــود را در دایـــره یک کلمه قرار دهم و بگویـــم هر ژانری این کلمه را 
بتواند برای من تامین کند، مافیها و عصاره این کلمه را برای من تامین کند، 
آن برجسته‌تر و مهم‌تر است و مساله ژانر خیلی مهم نیست. گرچه که بیشتر 
ایـــن تاثیـــر را در کمـــدی پیـــدا نمی‌کنم. کمتـــر اتفاق می‌افتـــد در کمدی این 
ماجـــرا بـــرای من رخ دهد. اما باز هم قطعـــی نمی‌گویم، برای اینکه گاهی واقعا 
این اتفاق مثلا در آثار نیل ســـایمون برای من افتاده که در شکســـپیر نیفتاده 
ی من بگذارد، من بعد نگاه می‌کنم تا ببینم ژانر چه  گر این تاثیر را رو است. ا
گزیرم بگویم تراژدی! ولی  ی را در نظر بگیرید نا گر جامعه آمار بوده است. اما ا

ترجیح می‌دهم این‌طور نگاه نکنم. 

ک آمد، گفت  نزد یکی از مدیران فرهنگی عالی‌رتبه کشـــور بودیم. اســـم جان لا
ک چیست؟ من می‌خواهم از خدمت شما سوال کنم برای آدم‌هایی که  جان لا

ممکن است کمتر بدانند، تراژدی و کمدی کیست یا چیست؟
جدای از فیلسوف معروف تاریخ که شما اسم بردید، ببینیم تراژدی و کمدی چه 
هستند! تراژدی اولین ژانر تاریخ درام‌پردازی بشر است. یعنی اولین نمایش‌هایی که 
در یونان باستان شکل گرفتند همه از روی داستان‌های سینه به سینه روی صحنه 
آمدند و اولین مصنفین این داستان‌های سینه به سینه، اولین نمایشنامه‌نویسان 
تاریخ شدند، شامل اوریپید، سوفوکل، اشیل و امثالهم! اینها اولین داستان‌هایی که 
انتخاب کردند تا به صورت آئینی روی صحنه بیاید و وظیفه تصفیه درونی مخاطب 
را به عهده بگیرد، آن‌گونه که در تعزیه این حال به ما دست می‌دهد، تراژدی بودند. 
این که تراژدی بودند، یعنی چه بودند؟ یعنی آثاری بودند که درنهایت سرنوشت تلخ 
و هولناکی زندگی قهرمان را تحت‌الشعاع خود قرار می‌داد، یا نزدیکان قهرمان را که 
باید غم آنها را قهرمان به سینه می‌کشید و حمل می‌کرد. تراژدی معمولا شامل چند 
نکته مهم است که شکل می‌گیرد. یکی از آنها هامارتیاست یعنی اشتباه تراژیک 

قهرمان! قهرمان یک اشتباه را مرتکب می‌شود و همین اشتباه باعث بروز تراژدی 
می‌شود. یکی کاتاستروف است که آن هم فاجعه پایانی را می‌گویند که محصول 
هامارتیاست، محصول خطاست. این کوتاه‌ترین و علمی‌ترین توضیحی است که 
می‌توانم بیان کنم. نیم قرن بعد از آن دقیقا 50 سال بعد از آن، اولین کمدی در یونان 
روی صحنه می‌رود. درواقع دومین ژانر تاریخ تئاتر بی‌شک با توجه به استناد تاریخی 
و آماری، کمدی است. در کمدی آن چیزی که اتفاق می‌افتد اتفاقا پایان خوش 
داستان است با هر پیچشی که وجود دارد. پیچ‌های تند روانی و داستانی به این 
معنا که به اندازه تراژدی برای منطقی جلوه دادن وقایع نیاز نیست زمان بگذاریم، 
نقطه‌گذاری کنیم، بچینیم تا توسط مخاطب‌باور شود. منطق‌های خود را دارد و با 
پاساژها یا تغییرهای کوتاه‌تر یعنی از یک عاطفه‌ای به عاطفه دیگر با سرعت بیشتری 
! در ضمن همان‌گونه که  به راحتی می‌توان طی کرد؛ از موقعیتی به موقعیت دیگر
گفتم با هر پیچشی، داستان با یک فرجام خوش یا پایان خوش به نتیجه می‌رسد 
که معمولا هم در خدمت تفرج مخاطب اســـت، یعنی ذهن او را نســـبت به تمام 
گره‌هایی که از نظر روانی و عاطفی در خود حمل می‌کند آزادتر و سبک‌تر می‌کند. 
کمدی‌های اولیه هم در ابتدا به مجموعه چیزهای خنده‌داری می‌پرداختند که برای 
مردمان آن دوران معنا داشت. مثلا از تمسخر یک فیلسوف آن دوران بگیرید تا به 
مضامینی برسید که بعدا در کمدی میانه ساخته شد. در کمدی‌های کهن ابتدا 
همین چیزها تمسخر می‌شد تا کمدی ساخته شود. در کمدی میانه به‌تدریج به 
سمت ساختن داستان‌هایی با موقعیت‌های کمیک آمدند، آن‌گونه که در جامعه 
برای مردم قابل هضم باشد.  بعد ژانرهای دیگر شکل گرفت. واقعا امروز که با شما 
حرف می‌زنم، نه تراژدی به اندازه دوران یونان باستان تلخ و عمیق است، نه کمدی 
به اندازه دوران اولیه خود در خدمت تفرج مخاطب است ولی فرمول‌های ساختاری 
آن به شکل معاصری در آثار پیاده می‌شود. یعنی به صرف اینکه اثر با هر پیچشی به 
پایان خوش ختم شود حتی اگر لبخندی به صورت نیاورده باشید، مجبور هستید 
بگویید این در ژانر کمدی قرار می‌گیرد، همان‌طور که در ژانر هارور یا ترسناک در 
سینما شما ممکن است لزوما نترسید ولی برای مولفه‌هایی که در آن وجود دارد مجبور 
هستید این را در طبقه آثار ترسناک قرار دهید. امروز هر کمدی شما را نمی‌خنداند 
ولی جزء ژانر کمدی است. هر تراژدی به اندازه گذشته دقیقا با آن شکل ساختاری 
... شکل نمی‌گیرد. ولی قرار است  و عناصری جزئی مثل هامارتیا و کاتاستروف و
همانقدر سعی کند شما را به فضایی نزدیک کند که آن فضا در تراژدی‌های اولیه 
به آن شـــکل اجرا می‌شـــد، مخاطب را تصفیه درونی می‌کرد و او را به اصطلاح به 
کاتارســـیس می‌رســـاند. بعد از کاتارسیس یا تزکیه درونی مخاطب نمایش قرار بود 
آدم بهتری باشـــد، انگار در یک مراســـم آئینی دینی شـــرکت کرده و پاکیزه و پالوده 
شده است. مثل زیارت خانه خدا برای ماست که وقتی برمی‌گردیم باید خالص‌تر 
باشیم. اصلا هدف تئاتر همین بود. برای همین تئاترهای اولیه یونان باستان-جزء 
سوال شما نیست ولی چون برای شما جالب بود بیان می‌کنم-گاهی صبح شروع 
می‌شد و تا غروب آفتاب ادامه داشت، یعنی یک ماجرایی بود. طول روز را با اطعمه 
و اشربه خانواده روی پله‌های سنگی دایره‌وار می‌نشستند و به آنچه که مقابل چشم 
آنها شکل می‌گرفت زل می‌زدند و در عین حال غذای خود را می‌خوردند، تشنگی 
خود را رفع می‌کردند و عصر با خانواده با درون و روحی پالوده‌تر و پیراســـته‌تر ســـر 

خانه و زندگی خود می‌رفتند. 

یخی می‌خوانیـــم، هر چیـــزی می‌خوانیم. آیا  مـــا رمـــان را می‌خوانیـــم، کتـــاب تار
نمایشنامه را هم نه صرفا برای تخصص شما و برای تئاتری‌ها می‌خوانند؟ 

بله. واقعیت این است که جامعه مخاطبان نمایشنامه و فیلمنامه کمتر است، 
چون مثل رمان نه دیرینه دارد و نه خواندن آن سنت شده است. 

 در ایران؟
بله. اصولا حتی در جهان همین‌طور اســـت. ولی نکته اینجاســـت که 
اینهـــا هـــم به‌عنوان متونی کـــه خرق عادت بـــا مخاطب می‌کنند 
یعنی خارق عادات او هســـتند، خلاف سنت‌ها و عرف‌های 
ذهنـــی عمل می‌کنند. باز هم نکته ظریف اینجاســـت که دو 
سه کار اول سخت است. یعنی من کسانی را می‌شناسم که 
در حرفه من نیستند، مثلا یکی از آنها روانکاو بالینی است و 
یکی وکیل است ولی نمایشنامه‌خوان قهاری هستند. منتها خود 
آنها وقتی خاطرات خود را تعریف می‌کنند، می‌بینیم روزهای اول 
برای آنها جالب بوده که نمایشنامه از خیر همه توصیفات گذشته، 
شخصیت‌ها فقط با نام تفکیک شده‌اند، دو نقطه جلوی اسم‌های 
آنها گذاشـــته شـــده و فقط دیالوگ‌ها یا کلماتی که خرج می‌کنند مرکز 
یج به آن  تمرکز و توجه اثر اســـت. برای آنها جالب و ســـخت بود. به‌تدر
عـــادت کردنـــد. من مصرانه و مجدانـــه می‌گویم مثال عجیبی زدید چون 
مشـــخصا نمایشـــنامه‌های آقای بیضایی از نظر من اثر ادبی اســـت، یعنی 
اثـــری اســـت کـــه می‌توان مثل رمـــان خواند و اصلا فکر نکرد این چیســـت که 
گر عادت شـــما این نباشـــد. من به تمام کســـانی که با  من می‌خوانم حتی ا
دنیای معبدوار و مقدس من بیگانه هستند، یعنی دنیای آثار دراماتیک، 
توصیه می‌کنم از همین فرصت استفاده کنند، حال که قرار 
ی با هم گپ بزنیم، یکی  اســـت ما به بهانه درنگ نوروز

دو نمایشنامه یا یکی دو فیلمنامه بخوانند. 

چند مورد را توصیه کنید. 
قطعا از فیلمنامه‌ها بهترین کسی که می‌توانم 
توصیـــه کنم تا شـــما را پس نزنـــد، آقای بهرام 
بیضایی است. من توصیه می‌کنم حتما 
مخاطبـــان مـــا فیلمنامـــه »حقایـــق 
یـــس« از  بـــاره لیـــا دختـــر ادر در
بهـــرام بیضایـــی را بخواننـــد 
و »عیـــار تنهـــا« را! اولی 
در فضـــای شـــهری 
می‌گـــذرد و دومی 
در فضای قدیمی 
و آرکائیک است. 
این دو هم ســـلیقه 
آنها را محک خواهد 
زد که فیلمی در فضای 
شهری بگذرد یا در فضای 
یخـــی! هم اینکه بیضایی آنقدر هوشـــمندانه می‌نویســـد که  تار
ی تخیل، مثل وقتی شـــما رمان  موقع نوشـــتن فیلمنامه از جادو
را می‌خوانید، غافل نمی‌شـــود. یک مثال بیان کنم. فیلمنامه قرار 
اســـت بـــه ما تصویـــر بدهد و همان کلماتی اســـت که قرار اســـت 
یـــف را ببینید. من  شـــخصیت‌ها بـــه همدیگـــر بگویند. نکتـــه ظر
افتخار داشـــتم ســـال 75 و 76 دانشـــجوی محضر ایشـــان باشـــم و 
ی کلاس‌های ایشـــان را در درس اصول و فنون  بـــه صـــورت حضـــور

نمایشنامه‌نویسی که در مقطع لیسانس داشتیم، درک کنم. 

 در کدام دانشگاه بود؟
ی در نیمه اول دهه 70. یک جای حیرت‌انگیزی بود که الان یک  هنر و معمار
یـــا محســـوب می‌شـــود. تقریبا تمام بزرگان، اســـتادی بنـــده را کردند. مرحوم  رو
هوشنگ گلشیری، آقای بیضایی که سایه ایشان مستدام، آقای دولت‌آبادی که 
ی که خدا ایشان را رحمت کند.  سایه ایشان مستدام و آقای رکن‌الدین خسرو
ی داستان‌نویسی است. همه  جمال میرصادقی که به نظرم بهترین معلم تئور
بزرگان کنار هم گرد آمدند تا به ما یک‌سری واحدهای کوچک را درس بدهند. 
چیزی که الان در بهترین جای دنیا ســـخت می‌توان تخیل کرد، آدم‌هایی که 
این کتاب‌هایی که در کتابخانه شـــما دیده می‌شـــود را اینها نوشـــتند، به شما 

درس بدهند. این خیلی حیرت‌انگیز است. 
فارغ از این داستان‌ها، آقای بیضایی مثلا در فیلمنامه خود می‌نویسد بیابانی پر 
شن و گرفتار باد، کاروانی می‌گذرد. شما همین را در نظر بگیرید. تصویر می‌دهد 
و بلافاصله به شما بدون اینکه یک کلمه گفته باشد، می‌گوید این لانگ‌شات 
است. کاروانی می‌گذرد یعنی لانگ‌شات! بعد می‌گوید کاروان‌سالار که مردی 
ی خود را پوشانده و پیشانی او به عرق نشسته، مکثی می‌کند.  جوان است و رو
این یعنی کلوزآپ. یعنی از لانگ‌شات مستقیم به کلوزآپ کاروان‌سالار آمدیم. 
آنقدر رندانه اینها را در ذهن شما حک می‌کند که احساس نمی‌کنید یک متن 
پیچیده یا خارق عادات مطالعاتی خود را می‌خوانید. به‌راحتی از این لذت 

می‌برید و خوشبختانه در دیالوگ‌ها ظرافت‌ها آغاز می‌شود. 

چند نمایشنامه هم معرفی کنید. 
من فکر می‌کنم در نمایشـــنامه‌ها چه ایرانی و چه خارجی می‌توان مثال‌های 
خوبی زد ولی ترجیح می‌دهم برای کســـانی که بار اول نمایشـــنامه می‌خوانند، 
ی نکنم بروند و پشـــت ســـر خـــود را نگاه نکننـــد. بنابراین  کـــرده کار خـــدای نا
نمایشنامه‌های جذاب به آنها پیشنهاد می‌دهم. من فکر می‌کنم »غرب واقعی« 
یا »غرب حقیقی« ســـم شـــپارد که خدابیامرز داریوش مهرجویی ترجمه کرده و 
نشر هرمس هم چاپ کرده گزینه خوبی برای خواندن است. برای اینکه با امر 

نمایشنامه خواندن آشتی کنیم. 
»ملکـــه زیبایـــی لی‌نیـــن« کار مارتیـــن مک‌دونا که من ترجیح می‌دهم اســـم او 
را درســـت بنامم و بگویم مارتین مک‌دوناف که در نشـــر ایران متاســـفانه »ف« 
پایانی اسم او را حذف می‌کنند، توصیه می‌کنم که حتما دوستان نازنین ما که 
این لحظات را می‌شنوند حتما بخوانند. بسیار نمایشنامه جذاب و جالب و 
کبر  درخشـــانی اســـت. در کنار این توصیه می‌کنم حتما »آهسته با گل سرخ« ا
رادی را بخوانند. به نظر من بهترین سند در فضای تئاتر در‌ گذار از دوران پیش 
یم که به  از 57 به پس از آن است، یعنی ما سندی زنده‌تر از این نمایشنامه ندار
یخی را در نمایشنامه خود ثبت کرده باشد و  درستی یک‌سری استنادهای تار
برای آیندگان نگه داشته باشد. بسیار داستان عاشقانه و جذابی است که من 
دوست دارم توصیه کنم حتما بخوانید. کنار این فکر می‌کنم خواندن نمایشنامه 
« را  تعیین‌کننده و تاثیر‌گذار »مرگ دستفروش«، »مرگ فروشنده« یا »مرگ پیله‌ور
با هر ترجمه‌ای بخوانند بد نیست. اثر آرتور میلر است و خیلی کار درخشانی 
ی آن می‌گذارند اصلا باطل نیست و هرز نمی‌رود.  است و به نظرم زمانی که رو
گوست در اوسیج‌کانتی که  بســـیار نمایشنامه بی‌نظیری اســـت و همین‌طور آ
گســـت: آســـجکانتی در جهان ثبت و ضبط شـــده و  گوســـت یا آ با نام واقعی آ
در ایران کلمه در در فضای نشـــر قرار می‌گیرد و اثر تریســـی لتس اســـت که باز 
نمایشنامه‌ای است که چون ابعاد عاشقانه خانوادگی و درام داخل خانه و زیر 
یک سقف را دارد مخاطب را پس نمی‌زند. من ترجیح می‌دهم اینها را توصیه 
کنم. می‌توان توصیه‌های خیلی بیشتری داشت ولی گام اول را مخاطب بیاید 

تا مشتری شود. حتی‌الامکان در این فضا بماند. 

از آقای بیضایی هم یک اثر معرفی کنید. 
نمایشـــنامه‌های آقـــای بیضایی آن‌گونه که بخواهم بـــه یک نفر توصیه کنم که 
پاقرص نمایشـــنامه شود، نیست. نمایشنامه‌های ایشان  بخواند تا مشـــتری پرو

خیلی ثقیل‌تر از چیزی است که بخواهم معرفی کنم. 

برای پروپاقرص‌ها بگویید. 
پاقرص‌ها می‌شود خواهش کرد »پرده‌خانه« را بخوانند و »مرگ یزدگرد«  برای پرو
که قبله ادبیات دراماتیک در فضای بومی از نظر من است، یعنی یک قرائت 
فارسی و عمیقا ایرانی از راشامون کوروساوا است که عجیب‌وغریب تکنیک، 
یـــخ و همه‌چیـــز را کنار هـــم دارد. نامردانه اینهـــا را کنار هم  زبـــان، ادبیـــات، تار
گر این نمایشـــنامه اســـت و آقای بیضایی  دارد، یعنی آنقدر که آدم می‌گوید ا
نمایشنامه‌نویس است، من بیخود برای چه ادعا می‌کنم؟ یعنی ناامید و خلع 
ســـاح، ســـاح را غلاف می‌کند، می‌نشـــیند و می‌گوید من تکان نمی‌خورم. از 
این نظر برای افرادی مثل من که دنبال نوشتن بودند، پیشنهاد ناامیدکننده‌ای 
است ولی بسیار آموزنده! امیدوارم مخاطبان شما هم همین‌قدر که ما دوست 
یم، دوست داشته باشند. نمایشنامه‌های معاصر آقای بیضایی یک طول و  دار
عرضی دارند که ممکن است مخاطبان ما آن را خیلی دوست نداشته باشند 
وگرنه می‌گفتم »خاطرات هنرپیشه نقش دوم« را هم بخوانند ولی ترجیح می‌دهم 
در مرگ یزدگرد و پرده خانه توصیه خود را متوقف کنم. وقتی آشتی کردند، گام 

به گام خدمت آنها بقیه را عرض می‌کنم. 

به یاد آوردم شما نگفتید کدام کار وودی آلن بود که خیلی روی شما اثر گذاشت؟
آنی هال بود. یعنی آنی هال این کار را با من کرد و همچنین شوهران و همسران که 
این به اندازه آنی هال وجوه کمیک ندارد ولی از کمدی‌هایی است که نمی‌توانید 
بگویید کمدی نیست، ولی به هیچ‌چیز آن نمی‌خندید. حیرت‌انگیز هستند. 
من هرچه بیشتر به آنها فکر می‌کنم با شما که حرف می‌زنم، همزمان احساس 
می‌کنم دوست دارم یکبار دیگر آن را ببینم. انگار هیچ‌وقت تمام نمی‌شوند. 
آنی هال یک کتاب فلســـفی چندجلدی اســـت. با وجود اینکه فیلمی ساده و 
جمع‌وجور به نظر می‌رســـد ولی حیرت‌انگیز اســـت. دنیای کمیک وودی آلن 
حتـــی وقتی به چیزهایی ختم می‌شـــود مثـــل پایان هالیوودی، باز هم جالب و 
جذاب اســـت یا به چیزهایی مثل مچ پوینت یا نقطه امتیاز ختم می‌شـــود که 
... برای آن ارائه دادند. وقتی به اینجاها  البته خیلی ترجمه‌ها مثل امتیاز نهایی و
می‌رسد تازه می‌فهمید پشت لبخند بی‌جان و بی‌رمق وودی آلن چه اندیشه 

ژرف و عمیقی خوابیده و این شما را قطعا به هیجان می‌آورد. 

شـــما جزء کســـانی هســـتید که کتـــاب صوتی خیلـــی کار کردید، یعنـــی برخی از 
هنرمندان ممکن است یکی دو اثر کار کرده باشند ولی در کارنامه شما که نگاه 

می‌کنیم به نظرم مشخص است یکی از پروژه‌های شماست. 
یکی از مسیرهای زندگی من است. 

یادی دارد. چطور انتخاب می‌کنید  پروژه شـــخصی و مســـیری اســـت که تعداد ز
کدام کتاب را کار کنید؟

معیار من فقط جذابیت است. من هرگز کتابی که جذاب نباشد را نمی‌خوانم، 
یعنی به من پیشنهاد می‌شود ولی پس می‌زنم. ممکن است جذابیت‌های آثاری 

که قبول می‌‌کنم بخوانم یا خودم انتخاب می‌کنم بخوانم، با درصدهایی با هم 
فرق داشته باشد ولی هیچ‌کدام فاقد جاذبه برای عام نیست. برای من جذابیت 
ی  کتـــاب بـــرای مخاطب عـــام خیلی اهمیـــت دارد. برای اینکه فرهنگ‌ســـاز
برای مخاطب هم‌تبار خودم در اولویتم نیســـت، چون او بدون راهنمایی من 
مـــی‌رود و دلیلـــی نـــدارد من در مســـیر او قرار گیرم یا کمکش کنم. آن چیزی که 
برای من مهم است افزودن کتابخوان به جامعه ایرانی است. بدون جذابیت 

نمی‌شود این کار را کرد. 

از کارهایی که کردید کدام را بیشتر دوست داشتید؟
ی کـــه دوســـت نداشـــته باشـــم نمی‌خوانـــم ولـــی مـــن چنـــد کار  خیلـــی کارهـــا! کار
« خوانـــدم مثـــل »خـــون بـــر بـــرف« یـــا »خورشـــید نیمه‌شـــب« کـــه خـــودم  از »یـــو نســـبو
ـــم هـــم شـــده،  « کـــه فیل ی کـــردم. »دختـــری در قطـــار ـــاز ـــا اینهـــا عشـــق ب خیلـــی ب
ـــه اصطـــاح این‌کاره‌هـــا، رمـــان  ـــود. جالـــب اســـت ب ـــرای مـــن خیلـــی جـــذاب ب ب
زن‌خوانـــی اســـت و مـــن خوانـــدم. یعنـــی ســـه شـــخصیت زن روایـــت داســـتان را 
ـــی اســـت و بیشـــتر  ـــاز هـــم کتـــاب خیلـــی خوب ـــدم. ب ـــد و مـــن خوان برعهـــده دارن
گهـــان جـــا  نشـــان می‌دهـــد گاهـــی ســـینما در رقابـــت بـــا رمـــان و ادبیـــات چقـــدر نا
می‌مانـــد و بدجـــور مســـابقه را می‌بـــازد. چـــون فیلـــم آن بســـیار میان‌مایـــه و حتـــی 
زیـــر متوســـط درآمـــد ولـــی رمـــان آن جـــزء رمان‌هـــای درخشـــان اســـت. مـــن بـــه نفـــع 
ـــدم و چقـــدر خـــوب  ـــران خوان مخاطـــب عـــام دو کتـــاب کمـــدی از ادبیـــات ای
کـــه ایـــن کار را کـــردم. »ماشـــاءالله خـــان در بـــارگاه هارون‌الرشـــید« و »دایـــی جـــان 
ناپلئـــون« کـــه امســـال منتشـــر شـــد و مـــن یک‌ســـال پـــای ایـــن زحمـــت کشـــیدم. 
آنقـــدر خوشـــحال هســـتم اینهـــا را خوانـــده‌ام. خاطـــرات بامـــزه‌ای دارم از اینکـــه 
یـــس می‌کنـــم،  یگـــر هســـتم و در ســـینما و تئاتـــر تدر مـــن نویســـنده، کارگـــردان و باز

ماشـــاءالله خـــان را بـــه پیشـــنهاد »واوخـــوان« شـــروع کـــردم. 

تا وارد این بحث نشـــده‌اید همین‌طور بگویید کســـانی که دوســـت دارند اینها را 
دنبال کنند چطور دسترسی داشته باشند؟

همین‌طور که اشاره می‌کنم، گرا را می‌دهم. واوخوان به من پیشنهاد داد. واوخان 
گرام و  همین‌طور قابل جست‌وجوســـت یعنی به‌عنوان اپلیکیشـــن در اینســـتا
گوگل و جاهای دیگر واوخوان را با اسپل انگلیسی یا فارسی به‌راحتی می‌توانید 
پیدا کنید. در واوخان من 14 عنوان دارم که خواندم و به همه تقریبا می‌بالم. 
»ماشـــاءالله خان« را 40 صفحه خواندم، افســـرده شـــدم و دیدم طنز آن ســـطح 
عجیبی دارد. کلمه عجیب را عامدانه به کار بردم که چیز توهین‌آمیزی نگویم. 
احســـاس کردم ســـطح آن متفاوت از توقعات من اســـت و به دانشجویانی فکر 
کردم که در حال گوش دادن به این هســـتند و بعد می‌گویند اســـتاد مدعی ما 
این را خوانده اســـت. انصراف دادم. گفتم ببخشـــید 40 صفحه خواندم و دو 
ی  جلسه آمدم و فدای سر شما! وقت شما تلف شده و من هم این میزان انرژ

گذاشتم ولی ادامه نمی‌دهم! 
حـــدود ســـه مـــاه بین این فاصلـــه افتاد و اینها مدام زنگ زدنـــد، اصرار کردند و 
گر نتیجه مقبول نبود پخش نمی‌کنیم و از  جلسه گذاشتند و شما بشنوید و ا
ی  یج به ســـمت افتادن در ورطه خواندن کار این جور مســـائل که من را به‌تدر
که با شـــیوه کتابخوانی من یعنی خواندن تمام شـــخصیت‌ها توســـط خودم با 
ی، همخوانی نداشت، سوق دادند. فقط خواندن جملات نبود که  میل به باز
از نظر من ســـاده‌ترین کار اســـت. واقعیت این است آن جنس کتاب خواندن 
فقـــط صـــدای خوب و تســـلط به بیان می‌خواهد. ایـــن روش من خیلی چیزها 
می‌خواهـــد کـــه همه ندارنـــد. بنابراین جالب اســـت بدانید با وجـــود اینکه به 
اصطـــاح فرهنگی‌ها گونه کمیاب کتابخوانی در جهان محســـوب می‌شـــود، 
یکی از ســـه شـــیوه معروف، ولی کمیاب اســـت به این دلیل که همزمان اینها را 
یگر نیستند  یگری داشتن سخت است. کتابخوان‌ها معمولا یا باز در کنار باز
یا چیزهای دیگر نیســـتند. اینها را ترکیب کردن ســـخت اســـت. چون سخت 
است، جامعه کتابخوان‌ها این شیوه را می‌زنند. تئوریزه کردن ضعف خودشان 

است. همان چیزی که من از آن گریزان هستم. 

این سر طیف و آن سر طیف را فرمودید، وسط چیست؟
درواقــع می‌دانیــد مســاله کتــاب خوانــدن اساســا معرفــی کتــاب توســط مولــف 
بوده اســت. اولین بار این بوده. این ســنت این‌طور رخ داده اســت. نویســنده، 
یابــی کنــد. یــک ســرمونی، یــک آئیــن  کتــاب خــود را می‌خوانــد تــا بــرای آن بازار
و یــک جشــن بــرای معرفــی کتابــی اســت کــه تــازه وارد بــازار شــده و مــن نوشــتم! 
بنابرایــن نویســنده آن را می‌خوانــد. بدیهــی اســت کــه خیلــی از نویســنده‌ها 
ــا بیــان یکــی نیســت.  ــم ب ــد. لزومــا قــدرت قل ــدن ندارن ــی در خوان قــدرت خوب
ایــن دو بــا خوانــدن یکــی نیســت. حتــی می‌توانــد بیــان شــما خــوب باشــد ولــی 
خوشــخوان نباشــید. بــه همیــن نســبت ایــن ســنت ترجمــه شــده بــه اینکــه یــک 
نفــر کتابــی را بــه شــما معرفــی کنــد. همین‌قــدر ســاده و بی‌پیرایــه اســت یعنــی 
شــروع به خواندن کند و شــما بشــنوید. گونه دوم این اســت که به جای افرادی 
یــد، یعنــی از آن مولــف و پرزنــت مولــف یــک  کــه می‌خوانیــد حالــت هــم بگیر
پلــه جلــو بیاییــد. بــرای اینکــه شــما متوجــه عــرض مــن شــوید یــا مخاطبــان شــما 
مثــال می‌زنــم و ایــن لزومــا مثــال بهینــه نیســت. مثــل قصــه ظهــر جمعــه خــود مــا 
کــه آقــای سرشــار اشــاره می‌کــرد. در اینجــا نیمچــه لحنــی می‌گرفــت و دیالــوگ 
را می‌گفــت و داســتان را تعریــف می‌کــرد. گونــه ســوم همیــن اســت کــه مــن اجــرا 
می‌کنم. من کتاب را می‌خوانم ولی برای همه شــخصیت‌ها رنگ‌آمیزی دارم. 
ی می‌کنــم و در ذهــن شــما آدم‌هــای دیگــری شــنیده می‌شــوم و  همــه را جــدا بــاز
کله پیــدا می‌کنــد، فیزیــک و لبــاس  آرام آرام آن صداهــا در ذهــن شــما یــک شــا
ــد. »ماشــاءالله  ی ــان می‌رو ــا پای ــا آن زندگــی می‌کنیــد و ت پیــدا می‌کنــد و شــما ب
خــان در بــارگاه هارون‌الرشــید« بالــغ بــر 60 تیــپ داشــت. دســتم بــاز بــود چــون 
کمــدی بــود، در کارهــای جدی‌تــر تفکیــک آدم‌هــا از هــم ســخت اســت چــون 
یــد. در کار کمــدی  پذیــری را خیلــی ســفت بگیر مجبــور هســتید واقعیــت و باور
ایــن را شــل می‌کنیــد و دنــدان آن را حــذف می‌کنیــد و آن را کــور می‌کنیــد و ایــن 

  ... را کچــل می‌کنیــد، ســین ایــن می‌زنــد، شــین او می‌زنــد و

یادتان می‌ماند؟
ایـــن کار ســـختی اســـت و تمرکـــز عجیبـــی می‌خواهد. به‌هر‌حال مـــن این کار 
را کـــردم ولـــی اولا بارهـــا و بارهـــا در ضبط با خنده صدابـــردار و خودم ضبط را 
کراه این را می‌خواندم و رفته  متوقف کردیم که حیرت‌انگیز بود. من بســـیار باا
رفته خودم در این غرق شـــدم و از این لذت بردم و بعد این به من جســـارت 
داد دایی جان ناپلئون را هم بپذیرم درحالی‌که خیلی کار سختی بود. به این 
دلیل که آن یک مابه‌ازا داشـــت و من می‌ترســـیدم من را با آن مقایســـه کنند و 

ی باخته‌ای بود و بیخودی وارد آن می‌شدم.  دوباره شکست بخورم. این باز

رقابت نابرابری بود. 
بله. ولی جســـارت جواب داد. اتفاقی که افتاد و از خواندن اینها خوشـــحالم، 
گرام و جاهای مختلف پیغام گرفتم که  این است که بسیار در فضای اینستا
جدا از اینکه بارها و بارها توسط یک مخاطب اینها شنیده شدند، مخصوصا 
ماشاءالله‌خان، چون قدمت بیشتری را به لحاظ در دسترس بودن دارد، دایی 

یادی شنیدم که  یع شـــده ولی پیغام‌های ز جان ناپلئون چند ماه اســـت که توز
مثلا این چقدر لذت‌بخش است، نقل به مضمون می‌کنم؛ مثلا خانمی به من 
ی نیســـت که ما شـــما را دعا نکنیم. مادر من دو ســـالی  پیغام داده بود که روز
اســـت که زمین‌گیر اســـت و تنها چیزی که وقتی خیلی حال او بد می‌شـــود او 
ی صـــورت او می‌آورد، گوش دادن  را بـــه سرخوشـــی برمی‌گرداند و لبخندی رو

دوباره به ماشاءالله‌خان  در بارگاه هارون‌الرشید است!
نمی‌دانید این برای من چقدر لذت‌بخش اســـت! نمی‌دانم برای کســـان دیگر 
چطـــور اســـت ولی من می‌گویم در دنیا چه وظیفـــه‌ای بالاتر از این دارم؟ اگر قرار 
یم و وارد  باشد یک آرتیست وظیفه‌ای داشته باشد و ما باور کنیم وظیفه‌ای دار
فلسفه هنر در جامعه شویم، من می‌گویم رسالت من آیا چیزی جز این است که 
یک نفر را به زندگی بازگردانم؟ این زندگی به معنای حیات فیزیکی نیست. به 
این معنا که طرف وقتی کاملا خاموش می‌شود دوباره با یک بارقه روشنش کنم. 
اگر من همین قدر تاثیر در جامعه‌ای که زندگی می‌کنم داشـــته باشـــم احساس 
باطل بودن، بیهودگی به من دســـت نمی‌دهد و این امر حیرت‌انگیزی اســـت. 
مضاف بر اینکه بعد از مداومت سالیانی که در کتابخوانی دارم، جالب است 
خودم بیماری این را دارم یعنی سفارشـــی هم نیســـت. من 8 ســـالی اســـت که 
شب‌ها یک ربع یک ربع برای مخاطبان رادیو نمایش کتاب می‌خوانم. همین 
الان که با شما حرف می‌زنم پرونده هری کبر را با نام ماجرای هری آقای نویسنده 
اثر ژوئل دیکر می‌خوانم که یک رمان پلیسی خیلی خوب است، خوب به معنای 
جذاب است. خیلی از مخاطبان این لطف را به من دارند که می‌گویند شب‌ها با 
صدای شما به خواب می‌رویم یعنی اگر نباشد چیزی را گم کرده‌ایم. من 8 سال 
برای اینکه این جا بیفتد زحمت کشیدم و بی‌جیره و مواجب این کار را کردم. 
ی اســـت. بخش حرفه‌ای آن را انجام می‌دهم اما در این  این بخش کار بیمار
مداومت پیدا کردم به این معنا که طرفداران و تعقیب‌کنندگانی دارد که زمانی 
در آن تنها بودم. الان خوشحال هستم که هنوز رقیبم کم است به این معنا که 
هنـــوز نفس‌کـــش در این هماورد می‌طلبم ولی خوشـــحالم تعداد آدم‌هایی که 
به این شیوه باور دارند بیشتر شده، چون من ایمان دارم نمایش و نمایشگری 
جامعه مخاطبان که جذب این ماجرا می‌شوند را خیلی افزون می‌کند. من به 
ایـــن بـــاور دارم، نـــه اینکه ادای آن را دربیاورم، اعتقاد دارم. مثلا وقتی پدر خدا 
ی ایشـــان چیزی  بیامرز من که امســـال او را از دســـت دادم، در تمام ایام بیمار
ی درد او را تســـکین مـــی‌داد فیلم بود یعنی جلوی او فیلم ســـینمایی  کـــه قـــدر

روشن بود و فیلم می‌دید. 
یخچــه آن کــه در یونــان باســتان بــه تزکیــه نفــس  مفهــوم نمایشــگری جــدای از تار
ی آن می‌کــرد، امــروز می‌توانــم بگویــم خیلــی  آدم‌هــا نزدیــک می‌شــد و تمرکــز رو
آرامش‌هــای عجیب‌وغریبــی بــه مــا می‌دهــد کــه فــارغ از کیفیــت، رنکینــگ و 
... فیلــم کار می‌کنــد. خیلــی مواقــع در دغدغه‌هــای بــزرگ ذهنــی‌ام،  ســتاره و
وقتــی مغــزم قفــل می‌کنــد، کافــی اســت مقابــل یــک فیلــم بنشــینم. حتــی فیلمــی 
ی جیــم کــری باشــد. ایــن فیلــم را می‌بینــم.  کــه یــک فیلــم کمــدی ســاده‌ بــا بــاز
لزومــا آثــار غنــی و قــوی متاخــر جیــم کــری را نمی‌بینــم، مثــا خنــگ و خنگ‌تــر 
ــرای  ــرای مــن اســت! مــن ب ــاور نمی‌کنیــد چــه تراپــی عجیبــی ب را می‌بینــم و ب
مخاطبــان خــود همیــن اعتقــاد را دارم. اینکــه بــه آنهــا بگویــم باشــعور باشــید، 
کتــاب بخوانیــد، اینکــه کریســتین بوبــن کیســت را بایــد بدانیــد. ایــن در انتهــا 
ــد و  ــد و می‌خندن ــه می‌گوین ــه و هم ــی رفت ــه میهمان ــه ب ــود ک ــی می‌ش ــل کس مث
اطعمــه و اشــربه می‌خورنــد، شــما یــک گوشــه نشســته‌اید و کتــاب جلــوی خــود 
باز کرده‌اید که من آدم جذاب‌تری هســتم. این تصویر کثافت اســت! همیشــه 

بــرای آن جامعــه نفرت‌انگیــز اســت. 

خیلی حرف است که شما این مطالب را بیان می‌کنید!
خیلی درست است. 

خیلی مهم است. 
این دقیقا باعث می‌شـــود شـــما نه‌تنها آن جامعه را به کتاب خواندن هدایت 
نکنید بلکه آدم‌هایی نظیر خود را در دایره نفرت آن افراد قرار دهید و آنها هرگز 
کتاب در دست نگیرند چون در خلوت خود می‌گویند می‌خواهید مثل فلانی 
شـــوید؟ به یاد شـــما هســـت که چقدر در آن میهمانی حال‌گیری می‌کرد؟ این 
جمله‌ها جمله‌هایی نیست که هدف شماست. اتفاقا باید قاطی شوخی آنها 
گر دیدید راهی داد پیشنهادی برای فردا بدهید، نه آن لحظه. آن لحظه  شوید و ا
گر وقت کردید این را ببینید و از این  را نباید خراب کرد. برای روز بعد بگویید ا
نظر جالب است یا این را بخوانید، این توجه شما را خیلی جلب می‌کند. وقتی 
این را باور دارم بدیهی است می‌گویم این شیوه درست‌تری است که مخاطب 
را به طرف کتاب جلب و جذب کنید. یکباره گوش می‌دهد. من بارها این را 
دیده‌ام که ذهن فرد یک جای دیگری است و یک چیزی را این‌طور با اجرای 
کت می‌کند، یعنی به جای اینکه  خاص می‌شنود و یکباره بقیه صداها را سا

این را خاموش کند می‌گوید اجازه دهید ببینم این چطور شد! 
هدف من از این جنس کتاب خواندن دقیقا ایجاد این جنس از توجه است. 
مخاطـــب را مـــی‌آورم و تـــور می‌کنـــم، شـــکار می‌کنم و به‌عنـــوان یک مخاطب 
فرهنگ، به‌عنوان ســـرمایه حفظ می‌کنم. این شـــیوه من این خاصیت را دارد 
ولـــی کار هـــر کســـی نیســـت. اینجایش ادعاســـت، ولـــی به راحتی بـــا تمرین و 
گر این ماجرا حرفه‌ای باشـــد و حرفه تلقی شـــود.  ممارســـت به دســـت می‌آید ا
اخیرا با جنس‌هایی از کتاب خواندن مواجه شدم که در هیچ‌یک از جاهای 
جهان نیســـت. اســـم آن audiobook اســـت اما نمایش رادیویی اســـت. اینکه 
یگر دعوت کنیـــد که هرجمله را یک  بـــه انـــدازه تمام شـــخصیت‌های رمان باز
نفـــر بخوانـــد. ایـــن نمایش رادیویی نیســـت. ضمـــن اینکه حتی آنهـــا را از قید 
ید که حالا که دیالـــوگ می‌گویید روان بگویید.  کلمـــات ثقیـــل متن در نمی‌آور
به همان اندازه پرطمطراق، ســـخت و ثقیل جملات را می‌گویید ولی صدای 
ی آن آمده اســـت. بدتر مســـخره به نظر می‌رســـد. یعنی این قضاوت  یگر رو باز
شـــخصی من اســـت، می‌تواند اشتباه باشـــد. من شخصا هیچ‌گونه ارتباطی با 
چنین اثری هرچقدر به نظر خلاقانه باشد، نمی‌گیرم. ضمن اینکه به نظرم این 
خلاقیت نیست. این ورود نمایش رادیویی به حوزه‌های دیگر است، یعنی به 
اصطلاح این را به کنار گذاشـــتن و تعارف آن را کنار گذاشـــتن و نزدیک شدن 
ی  به حوزه‌های نمایش رادیویی است بدون اینکه سختی و صعوبت ساختار

و فنی رادیویی را تحمل کند. 

خود شما چطور به وادی کتاب آمدید؟ ممکن است نوستالژی باشد. 
مـــن نمی‌دانـــم ایـــن باعـــث شـــده یا نـــه. ولی جالب اســـت بدانید مـــن خیلی 
کتابخـــوان عجیب‌وغریبـــی بـــودم به این معنا که خیلی جای درســـتی شـــروع 
کـــردم، یعنـــی پـــدرم خـــدا بیامرز اهل فیلم بود و پای ما را ســـینما باز کرد. به یاد 
گر بقیه خانواده نبودند من و پدرم به سینما می‌رفتیم.  دارم پنجشنبه‌ها حتی ا
گر میهمان قرار بود به خانه  تحت هر شرایطی پنجشنبه‌ها به سینما می‌رفتیم. ا
یم، ظهر پنجشـــنبه به ســـینما می‌رفتیم، یعنی از این  ما بیاید یا به میهمانی برو
اصلا نمی‌گذشـــتیم و می‌گفتیم آن شـــب برنامه ســـر جای خود است و سینما 
ی پرده ســـینما دیدم. همان آدم  یم. بارها فیلم‌ها را در ســـنین پایین رو را می‌رو
با تحصیلات اولیه خود یعنی دیپلم طبیعی قدیم -درســـت اســـت که ظاهرا 
خیلی بار داشـــته ولی دیپلمه بود- خیلی درســـت کتاب دست من داد یعنی 
در 6 سالگی برای من کتاب تن‌تن گرفت. به نظر من این سنگ‌بنا از طرف این 
آدم معمولی با ویژگی‌های شهروند متوسط جامعه ایرانی، سنگ‌بنای درستی 
بود که امیدوارم روح ایشان همیشه در آرامش باشد، به‌خاطر تمام چیزهایی که 
به من داده است. من فکر می‌کنم آن حرکت درستی بود. بچه‌ای در آن سن با 
جادوی تصویر بیشتر طرف کتاب می‌آید. به‌طور طبیعی کمیک استریپ ورود 

من به کتاب بود. خواهرم بزرگ‌تر از من بود، مدرسه رفته بود. 

 این چه سالی است؟
درباره سال مشخصا 1360-1359 حرف می‌زنم که جنگ هم تازه شروع شده 
بود. آن زمان خواهرم برای من تن‌تن را می‌خواند. من خیلی عمیق تصاویر را نگاه 
می‌کردم و بالای شخصیت‌ها ابری بود که دیالوگ شخصیت‌ها را می‌نویسد. 
الان این‌طور نیست ولی در کلاسیک‌ها این‌طور بود. وقتی یک شماره از تن‌تن 
یج حفظ شدم در آن ابر چه نوشته شده  را خواهرم برای من خوانده بود به‌تدر
است. من از طریق این حفظ بودن، حتی کلمات و حروف را یاد گرفتم، پیش 
از اینکه به مدرســـه بروم. یعنی چشـــم من دائم به »پ« می‌خورد. می فهمیدم 

این پ است و این »ک« و این »ت« است. 

چه چیزی در آن زمان می‌خواندید؟
صادق هدایت، چوبک و بزرگ علوی را می‌خواندم.

 
آزادی‌های یواشکی شما این‌طور بود. 

بله، رمان‌های پلیسی جیمز هادلی‌چیس که به‌خاطر اروتیسمی که در آن بود. 
کتاب‌های آن زمان در اختیار دستفروشان بود و کتابفروشی‌ها نمی‌فروختند، 
من با پول توجیبی خود اینها را می‌خریدم و چون کتاب‌ها همه جیبی بود، لای 
کتاب‌های درسی می‌گذاشتم و هر وقت مادرم یا پدرم از کنار من رد می‌شدند 
می‌دیدند درس می‌خوانم ولی درواقع رمان پلیسی می‌خواندم و به‌شدت دلم 
برای آن ایام که اینقدر عاشـــقانه کتاب می‌خواندم تنگ می‌شـــود. گرسنگی و 
تشنگی را نمی‌فهمیدم، تابستان جایی می‌رفتم که سرمایش درستی نداشت 
و یک گوشه در خانه می‌نشستم و رمان را در یک نشست می‌خواندم. به‌عنوان 
یک بچه 130-120 صفحه کتاب را می‌خواندم. حتی کتاب جیبی اینقدر کم 
نیســـت و این از من یک بیمار کتاب ســـاخت. کرم کتاب واقعی بودم. همین 
شد که من کلاس دوم راهنمایی یعنی در 13 سالگی اولین نمایشنامه‌ام جایزه 

گرفت که این‌کاره شدم. 
در پایان 9 سالگی هم اولین داستان خودم را نوشتم که البته به درد کفر ابلیس 
هم نمی‌خورد ولی زمانی که همه با ســـیب و گوســـفند جمله می‌ســـاختند من 
گاه روسی‌‌الاصلی یا روسی‌‌تباری که در اسکاتلند  داستان نوشتم. درباره یک کارآ
خدمت می‌کرد و پرونده جنایی عجیب‌و‌‌غریب را در لندن پیگیری می‌کرد و 
به‌خاطر اصالت نداشتن و بریتانیایی نبودن همیشه در اداره مشکل داشت. 
ی که بچه 10 ساله کرده به نظرم خیلی بالاتر از توقع از این سن است.  این تصور
محصول این همه کتابی بود که خوانده بودم و درست به همین دلیل کتابی 
کـــه اولیـــن بار فکر کردم دارم می‌نویســـم از دید خودم کتاب بود. داســـتانی که 
می‌نوشتم خارجی بود چون همیشه خود به خود در مجاورت آثار فرهنگی بودم 
ولی خیلی برای من اثرگذار و بامزه بود. همیشه این را در کلاس‌های نویسندگی 
خـــود بـــه بچه‌ها می‌گویم کـــه من می‌توانم ادعا کنم حرفه‌ای‌ترین نویســـنده‌ای 
هســـتم که شـــما می‌توانید از نزدیک ببینید، به این معنا که من در 12 ســـالگی 
اولین داستان‌هایم را به دختر همسن و سال خودم در همسایگی فروختم و با 
پول آن کلکسیون باغ‌وحش پلاستیکی خریدم. خیلی ریز و مفصل بود. با این 
گر حرفه‌ای‌گری این اســـت که از  پول نواقص کلکســـیونم را کامل کردم. یعنی ا
ی که می‌کنید درآمدی کسب کنید من در 12 سالگی از طریق نویسندگی  کار
درآمد داشتم. البته یکی از خسارت‌های بزرگ زندگی من است چون همواره 
گر آنها را داشـــتم، با تمام ضعف‌هایی که داشـــت، دستخط من  فکر می‌کنم ا
ی صفحه نقاشـــی یعنی بدون خط نوشـــته شـــده بود و بزرگ هم بود چون  که رو
تازه نوشتن را یاد گرفته بودم، الان می‌توانست برای من میراث فرهنگی بامزه‌ای 
باشد، نمی‌گویم ارزنده! خاطره‌ای است که بی‌خودی آن زمان به‌خاطر جیفه 

یخ گم شد.  دنیوی به باد دادم و آن دختر هم در تار

ید کتاب بد هم وجود دارد؟ کتابی وجود  کتاب بد هم می‌شناســـید؟ اعتقاد دار
دارد که بخواهید به‌عنوان کتاب بد معرفی کنید؟

یم وقتی  یم. من نمی‌فهمم چطور می‌توان گفت کتاب بد ندار کتاب بد هم دار
یم،  یم، وقتی خطوط فکری بی‌ســـلیقه دار یم، وقتی ناشـــر بد دار ترجمه بد دار
پس کتاب بد هم که محصول این مسیرهاست حتما به دست می‌آید اما من 
گر بگویم کتابی  با بد مطلق مخالف هســـتم چون آن هم مطلق نیســـت. من ا
بد اســـت، از چه چیزی بد اســـت؟ نســـبت به چه چیزی بد اســـت؟ نسبت به 
کتـــاب خـــوب بد اســـت. وگرنه من ذات کتاب را هرگز بـــد نمی‌دانم. اما اینکه 
فکر کنید کتاب تحت هر شرایطی خوب است این‌طور نیست. خیلی از عمر 
من با کتاب‌هایی تلف شـــده که فکر می‌کردم وظیفه من اســـت بخوانم و الان 

می‌بینم چرا باید خود را مجاب می‌کردم چنین مهملی را بخوانم؟ 

آن هم در این عمر محدود!
ینی  بله. برای اینکه الان در کتابخانه دو نبش شما نگاه می‌کنم، می‌بینم عناو
اســـت کـــه نخوانـــده‌ام. مگر چقدر وقـــت دارم؟ الان کتـــاب خواندن‌های من 
جدای از برای دیگران خواندن‌های من اســـت که پشـــت میکروفن محســـوب 
می‌شـــود. کتاب خواندن من محدود به شـــب و نیمه‌شـــب شده است. یعنی 
بخشی از زندگی من است. اساسا بخشی از زندگی من در این سراشیبی نیمه 
دوم زندگی چقدر می‌تواند باشد. حیف نیست با کتاب بد این را تلف کرد؟

البته ما می‌گوییم رانندگی روی ثلث زندگی دوم و روی قله است. 
ــه نســبتی کــه  ــه بیــان می‌کنــم. ب ان‌شــاءالله این‌طــور اســت ولــی مــن واقع‌بینان
ــه تثبیــت جایــگاه  ــود و ن ــه اداره زندگــی هدفــم ب ــه، ن می‌رفتــم یــک گوشــه خان
اجتماعــی هدفــم بــود و به‌عنــوان بچــه یــک خانــواده یــک گوشــه را اختیــار 
می‌کــردم و کتــاب می‌خوانــدم و توقعــی از مــن وجــود نداشــت. تمــام زمانــم 
بــرای خــودم بــود و الان این‌طــور نیســت. مــن جنــازه‌ام بــه خانــه برســد امــکان 
نــدارد زمــان بــا بچــه‌ام نگذرانــم. امــکان نــدارد! چــون اعتقاد دارم این مســئولیت 
بعــدی مــن بــرای جامعــه‌ای اســت کــه در آن زندگــی می‌کنــم. کمــا اینکــه شــما 
... را شــب‌ها بــرای بچــه‌ام  ی و مخاطــب و می‌گوییــد کتابخوانــی، کــرم و بیمــار
اجــرا می‌کنــم یعنــی مــن بــرای بچــه خــودم شــب‌ها موقع خــواب کتاب می‌خوانم 
و همین‌طــور اجــرا می‌کنــم کــه مدافــع آن هســتم و بــدی‌اش ایــن اســت کــه دیگــر 
بــه هیچ‌کــس اجــازه نمی‌دهــد بــرای او کتــاب بخوانــد. مثــا مــادرش بخوانــد، 
می‌گویــد شــما خــوب نمی‌خوانیــد و بایــد بابــا بخوانــد! ایــن بــد اســت ولــی ایــن 
مســئولیت را آنجــا هــم اجــرا می‌کنــم. همیــن الان کــه بــا شــما حــرف می‌زنــم 
جــدای از اینکــه از 24 جلــد تن‌تــن 16 مــورد را بــرای او خوانــده‌ام و بــرای همــه 
ی می‌کنــم ولــی الان بــه دلایلــی چنــد ماهــی اســت کــه  شــخصیت‌ها تیپ‌ســاز
ی به شاهنامه‌ای آوردم که برای بچه‌ها چاپ شده است. یکی را انتخاب  رو
کــردم و بــه نظــرم بــرای بچه‌هــا نیســت. مــن آنقــدر خــوب بچــه را می‌شناســم و 
بــه نظــرم ایــن توهــم نویسنده‌هاســت کــه ایــن بــرای بچه‌هاســت. ولــی مــن آن 
کــه دوســت دارم داســتان‌های شــاهنامه  را بــا فیلتــر شــخصی می‌خوانــم؛ چرا
بــرای او آشــنا و حتــی جــذاب باشــد. بنابرایــن از ایــن کارهــا می‌کنــم تــا بــه زعــم 
خــودم در آینــده بچــه‌ام اثــر خواهــد گذاشــت. شــما حســاب کنیــد همــه ایــن 
زمان‌هــا را بایــد صــرف کنــم، بــه مطالعــه خــودم هــم بایــد برســم. بــا ایــن شــرایط 
گــر کتــاب بــد بخوانــم نامــردی بــدی اســت. زمــان خیلــی محــدودی دارم و بایــد  ا
انتخــاب کنــم و در ایــن انتخــاب کســانی کــه امتحــان پــس دادنــد، کســانی کــه 
بــه مــن توصیــه شــدند بخوانــم و در عیــن حــال کســانی کــه دنبــال کشــف آنهــا 

هســتند، اولویــت مــن هســتند. 

کتاب‌هایـــی هســـتند که الکی مشـــهور شـــدند و باید گفت مخاطبـــان عزیز این 
کتاب‌ها را نخوانید و وقت خود را هدر ندهید. 

یم. الان من حرفی بزنم داســـتان‌هایی شـــروع شود. من  چنین کتاب‌هایی ندار

ی که دیگران  ترجیح می‌دهم نگویم الکی مشهور شدند بلکه بگویم من آنقدر
ایـــن کارها را دوســـت دارند، دوســـت ندارم. این مثال‌هـــا را می‌توانم بزنم، مثلا 
ی که  من آنقدر که دیگران اوبلوموف را دوســـت دارند، دوســـت ندارم یا آنقدر
به‌عنوان مثال دیگران »جنگ و صلح« تولســـتوی را دوســـت دارند من دوست 

ندارم درحالی‌که اینها خیلی مشهور هستند. 

؟ کارنینا« را چطور »آنا
یخـــی کمتـــری از جنـــگ و صلـــح دارد ولـــی مولفـــه  کارنینـــا اتفاقـــا ارزش تار آنا
کارنینا خیلی جذاب‌تر از جنگ و صلح است. در جنگ  جذابیت را دارد. آنا
و صلح به علت تعدد شخصیت‌ها جنون می‌گیرید و نمی‌دانید چطور اینها 

را تعقیب کنید. 

؟ »صد سال تنهایی« چطور
صد ســـال تنهایی رمان درخشـــانی اســـت که من فکر می‌کنم در موج، طرفدار 
پیدا کرده اســـت. مثل پائولو کوئیلو که یک دوره‌ای مد بود. لزوما خوب نبود، 
بلکـــه مـــد بود. این خیلی بـــا خوب بودن فرق دارد. اینکه تمام زن‌ها داشـــتند 
« می‌خواندنـــد. کارهـــای مختلف و متعـــدد آن را تک‌تک بی‌ارزش  گـــر »کیمیا
نکنـــم چـــون آثـــار ارزنـــده‌ای در قیاس و متر خود هســـتند ولی یکباره رســـیدن 
برخـــی از تیراژهـــا یـــا نوبت چاپ‌هـــای برخی از این کتاب‌ها بـــه 23 در ایران و 
ایـــن همـــه کتاب خوب در نوبت اول باقی ماندن، موج و مد اســـت. شـــخصا 
گر را بخوانید به‌مراتب در داستان‌های  طرفدار این نوع نگاه نیستم. واقعا کیمیا
قدیمی خودمان آثار عمیق‌تری پیدا می‌کنید، یک کار سطحی و عرفان بی‌مزه 
مضحکی است که ما ایرانی‌ها آن را کهنه کردیم ولی الان مای ایرانی باید برای 
گر دست و پا بزنیم. این را نمی‌فهمم! ما به مثنوی معنوی پشت‌پا  خواندن کیمیا
گهان  می‌زنیم که مولانا برای ما گذاشته که خیلی عمیق‌تر از این است ولی نا
ی را آقای  برخی کتاب‌ها مد می‌شود و می‌خوانند. خیلی از فضاهای این‌طور
مهرجویی به خوبی در »پری« تصویر کرده اســـت. آن ســـلوک و عرفان کاذب، 
عرفان نمایشـــی، یک دوره دامن دگراندیشـــان جامعه را گرفته بود. در این فضا 

یکی سوار موجی می‌شود و کتابی را دوست دارد. 

5 کتابی که فکر می‌کنید واقعا ارزشـــمند هســـتند و آن‌طور که باید دیده نشـــدند 
یا دیده شدند را نام ببرید. 

ــا »جنایـــت  ــرم، حتمـ ــام ببـ ــم نـ ــاد دارم از کلاســـیک‌ها بخواهـ ــوز اعتقـ مـــن هنـ
ـــد همـــه کشـــف کننـــد. هـــر طـــور شـــده و در هـــر ســـنی شـــده  و مکافـــات« را بای
ــز  ــن حیرت‌انگیـ ــود دارد و ایـ ــز در آن وجـ ــد. همه‌چیـ ــن را کشـــف کننـ ــد ایـ بایـ
اســـت. بـــه نظـــرم »بربـــاد رفتـــه« به‌عنـــوان تک‌رمـــان نویســـنده‌اش بایـــد کشـــف 
پشـــت نتـــردام« کـــه مثـــال زدم فـــوق درخشـــان اســـت،  شـــود. بـــه نظـــر مـــن »گوژ
چیـــزی مـــاورای تصـــور ماســـت. به‌عنـــوان یـــک نـــگاه کلاســـیک بـــه ادبیـــات و 
بـــه رمان‌نویســـی. همین‌طـــور از تولســـتوی بـــه جـــای اینکـــه جنـــگ و صلـــح 
« اســـت کـــه  را بگویـــم، اتفاقـــا رمـــان مهجورتـــری را می‌گویـــم و آن »رســـتاخیز
ـــه از  ـــور ک ـــوند همان‌ط ـــف ش ـــرم کش ـــه نظ ـــد ب ـــا بای ـــت. اینه ـــان اس ـــی درخش خیل
داستایوفســـکی جـــز جنایـــت و مکافـــات هـــر چیـــزی را کـــه می‌گوینـــد مـــن خیلـــی 
درک نمی‌کنـــم. مثـــا »ابلـــه« داستایوفســـکی چـــرا بایـــد اینقـــدر معـــروف باشـــد؟

؟ »برادران کارامازوف« چطور
حتـــی بـــرادران کارامـــازوف! در مقایســـه بـــا جنایـــات و مکافـــات خیلـــی پایین‌تـــر 
اســـت ولـــی بـــه نظـــرم کشـــف اینهـــا مهـــم اســـت، هرچنـــد کارامـــازوف از ابلـــه 
خیلـــی بهتـــر اســـت. تقریبـــا غیرقابـــل مقایســـه هســـتند. هـــر دو غیرقابـــل مقایســـه 
بـــا جنایـــات و مکافـــات هســـتند و آن اثـــر خیلـــی ســـترگی اســـت. مـــن دیـــر ایـــن را 
کشـــف کـــردم. اتفاقـــا بـــا راهنمایـــی اســـتادم آقـــای بیضایـــی در آن غوطـــه خـــوردم 
ولـــی بـــه نظـــرم بایـــد ســـال‌ها قبـــل بـــه ایـــن می‌پرداختـــم. مـــن توصیـــه می‌کنـــم 
یابنـــد. خیلـــی چیـــز غریبـــی اســـت کـــه به‌راحتـــی  همـــه »هـــزار و یـــک شـــب« را در
ـــور می‌کنیـــم و وقتـــی می‌خوانیـــم گاهـــی ارزش آن را نمی‌فهمیـــم  ـــار آن عب از کن
ـــه نســـبت داســـتان‌های  درحالی‌کـــه هـــزار و یـــک شـــب درک خیلـــی عمیقـــی ب
ـــوید  ـــه آن نمی‌ش ـــه متوج ـــد ک ـــما می‌ده ـــه ش ـــادو ب ـــت و ج ـــر از خیان ـــطحی پ س
و در ذهـــن و بـــدن شـــما ته‌نشـــین می‌شـــود. اینهـــا توصیه‌هایـــی اســـت کـــه 
مـــن شـــخصا می‌توانـــم داشـــته باشـــم ضمـــن اینکـــه یـــک نویســـنده رمان‌هـــای 
ایرانـــی بـــه تازگـــی فـــوت کـــرد و از دســـت دادیـــم و ســـوگ او خیلـــی آســـان نیســـت 
چـــون مـــن اعتقـــاد دارم جـــای این‌طـــور افـــراد و آدم‌هـــا و قلم‌هـــا پـــر نمی‌شـــود. 
اعتقـــاد دارم یـــک بـــار دیگـــر همـــه بایـــد »ســـمفونی مـــردگان« را درک کنیـــم. اصـــا 
ی نـــدارم چـــه کســـی بـــا چـــه تفکـــری نوشـــته اســـت. مـــن بـــا ذات رمـــان کار  کار
ــه اقتباســـی اســـت  دارم. یکـــی از درخشـــان‌ترین رمان‌هـــای فارســـی اســـت کـ
ولـــی اصـــا نمی‌فهمیـــد و آنقـــدر ترجمـــه بـــه جغرافیـــا و بـــه ماهیـــت حضـــور مـــا 
ی اقتبـــاس اینقـــدر ســـفت بایســـتیم درحالی‌کـــه  گـــر رو شـــده کـــه نامـــردی اســـت ا
نشـــانه‌های آن خیلـــی پررنـــگ هســـتند. یعنـــی دقیقـــا عنصـــر را گرفتـــه و بـــا یـــک 
البســـه دیگـــر و بـــا یـــک رنگ‌آمیـــزی دیگـــر در اثـــر خـــود گذاشـــته اســـت. بـــه نظـــرم 
کنـــر  به‌عنـــوان یـــک اثـــر اقتباســـی کـــه اصـــل اثـــر یعنـــی »خشـــم و هیاهـــوی« فا
را نمی‌شـــود خوانـــد، امـــا ایـــن اینقـــدر رمـــان خوشـــخوانی اســـت کـــه یـــک مثـــال 
عمیـــق آموزشـــی اســـت. یعنـــی چطـــور می‌توانیـــد یـــک داســـتان را بـــه زبانـــی کـــه 
نمی‌شـــود بـــا آن ارتبـــاط برقـــرار کـــرد، بگوییـــد و بعـــد در یـــک ســـاختار پیچیـــده 
ی تـــن شـــما بنشـــیند و رســـوب  روایـــی بـــه زبانـــی بگوییـــد کـــه کلمـــه بـــه کلمـــه رو
کنـــد. ایـــن خیلـــی دســـتاورد و رهـــاورد بزرگـــی بـــرای آقـــای معروفـــی بـــود کـــه‌ 
یـــل می‌مانـــد. ‌ای کاش در ایـــران می‌مانـــد و‌ ای کاش  ی ایـــن ر ای کاش رو
ســـمفونی مردگان‌هـــای دیگـــری می‌نوشـــت. تصـــور و تصویـــر مهاجـــرت و ســـراب 
مهاجـــرت بـــه نظـــر مـــن قلـــم او را خشـــکاند. آثـــارش را در آن ســـوی مرزهـــا خوانـــدم 
و اصـــا قابـــل مقایســـه نیســـت. رســـما احســـاس می‌کنـــم ســـمفونی مـــردگان را 
یـــاد اســـت. بـــه همـــه توصیـــه  فـــرد دیگـــری نوشـــته اســـت، یعنـــی اینقـــدر فاصلـــه ز
می‌کنـــم ایـــن را کشـــف، لمـــس و درک کننـــد ضمـــن اینکـــه رمـــان خـــوب آنقـــدر 
ـــاد اســـت کـــه نمی‌دانـــم چـــه چیـــزی را مثـــال بزنـــم. مـــن ســـعی کـــردم آنهایـــی  ی ز
کـــه خیلـــی شـــهیر هســـتند بـــا شـــما اســـم و رســـم آنهـــا را مـــرور کنـــم و دربـــاره خوبـــی 
و بـــدی، ســـلیقه‌ها را بـــا هـــم تقســـیم کنیـــم والا حـــرف مـــن خیلـــی تعیین‌کننـــده 
ـــد. درواقـــع  ـــه آنهـــا می‌افزای ـــه ب ـــار می‌کاهـــد و ن ـــه از ســـتاره‌های ایـــن آث نیســـت. ن
یـــخ و  ی قفســـه تار اتفاقـــی کـــه می‌افتـــد ایـــن اســـت کـــه آنهـــا وجـــود دارنـــد و رو
ادبیـــات هســـتند و مـــا می‌توانیـــم دوســـت داشـــته باشـــیم یـــا نـــه! امـــا کشـــف و 

ی اینهـــا یـــک ضـــرورت اســـت.  درنـــگ رو

یک ســـوال نیمه‌خصوصی بپرســـم که اگر نخواســـتید جواب ندهید. مستندی از 
دیدار هنرمندان و اهل فرهنگ با آیت‌الله خامنه‌ای منتشـــر شـــد. حضور شـــما در 
آن بـــرای مـــا جالب بود که شـــما خیلی با صدای بلنـــد و با اعتمادبه‌نفس حرف 
خود را بیان کردید. اگر می‌شود از تجربه خود بگویید. آنقدر که مستند می‌گفت 
ایشان آدم جالبی است یا اینکه در پشت صحنه چیزهای جالبی اتفاق نیفتاد؟

همان‌طور بود که دیدید. اولا این ویدئو برای سال 96 است. یعنی نمی‌دانم برای 
چه دوباره وایرال شد. دلیل این را نه می‌دانم و نه ضرورت آن را می‌فهمم. به هر 
دلیلی کسانی فکر کردند باید دوباره به آن توجه شود و این را پخش کردند. من 
به‌عنوان یکی از اهالی تئاتر برای گفتن حرف تئاتری‌ها به رهبر خدمت‌شـــان 
یانه ما را پذیرا شدند. هیچ‌چیزی جز آنچه دیدید  رسیدم و خیلی هم گشاده‌رو
نبود که به‌عنوان خاطره از آن حرف بزنم ولی نمی‌دانم چرا نباید اعتمادبه‌نفس 
می‌داشتم؟ یعنی این سوال برای شما چرا پیش آمده است؟ من جزء معتبرترین 
آدم‌های تئاتر از دید خود و دیگران هســـتم، به همین دلیل آنجا دعوت شـــدم 
ی بزرگ را به ایشـــان  ی کـــه بایـــد می‌کردم این بود که یک گرفتار و مهم‌تریـــن کار

ی  بگویم. چون اعتقاد دارم، من این باور شخصی را دارم و خیلی نمی‌توانم رو
این پا سفت کنم؛ فکر می‌کنم ایشان از خیلی تصمیمات فرهنگی در جزئیات 
مطلع نیستند، در حالی که برخی افراد بیرون جور دیگری می‌گویند، من وظیفه 
ی  داشـــتم به ایشـــان بگویم که آقا حواس شـــما باشـــد خیلی از چیزهایی که رو
ما در حوزه فرهنگ پیاده می‌کنند، می‌گویند شـــما گفته‌اید. یعنی ساده‌شـــده 
حرف من این بود. من می‌خواســـتم بگویم که آنجا فهمیدم این‌طور نیســـت و 
دل خود ایشـــان به درد اســـت چون خیلی مطایبه‌آمیز گفتند من رک و صریح 
هم به این دوســـتان می‌گویم باز کار خودشـــان را می‌کنند. به این معنا که من 
می‌گفتم جلوی تفســـیر به رای فرمایشـــات خود را بگیرید که گفتند من حتی 
صریح هم به آنها در خلوت می‌گویم، باز هم حرفم را تفسیر می‌کنند یعنی خود 
حرف من اجرا نمی‌شـــود. این را به طنز گفتند ولی واقعیت این اســـت که من 
وظیفه‌ای داشتم و آن هم اینکه حرف خانواده تئاتر و اهالی هنر را در طبقه‌ای 
کـــه در آن کار می‌کنـــم، بـــه رأس هرم برســـانم چون اعتقاد داشـــتم بیان ما آنقدر 
ضعیف اســـت که تا حرف به آنجا برســـد تقریبا در مه و هوا محو می‌شـــود. من 
گاه باشید خیلی چیزها را به  با صدای رسا و بیان خوب رفتم بگویم بدانید و آ

ما می‌گویند که تصمیم کلان شماست درحالی‌که این‌طور نبود. 

نکتـــه جالـــب همیـــن بـــود. یعنی آن جایگاه را خالی نکردیـــد و رفتید و با صدای 
رسا حرف خود را بیان کردید. 

حــرف بــدی نمــی‌زدم. خــودم اعتقــاد داشــتم بایــد ایــن را بیــان کنــم و حــرف 
بــدی نیســت و مــن وظیفــه داشــتم کــه مطلــع کنــم چــون احســاس می‌کنم گاهی 
ممکــن اســت اتفاقــات خــوب حرفــه مــا را بیشــتر بــه ســمع ایشــان برســانند تــا 
ی اســت و مــا خــود حــل می‌کنیــم. همیــن  اشــتباهات مــا را! می‌گوینــد چــه کار
ی کــه مــا  یــک لکنــت در مســیر ایجــاد می‌کنــد. یعنــی تصویــر تمام‌عیــار کار
ــه نظــرم مخــدوش می‌شــود. بعــدا توقعــات خــود  انجــام می‌دهیــم به‌شــدت ب
را بایــد از رأس هــرم داشــته باشــم درحالی‌کــه توقعــات مــن پیــش از طــرح ایــن 
توقعــات در لایه‌هــای میانــی و فروتــر متوقــف شــده و درنتیجــه مــن نمی‌دانــم 
آنچــه در آن تنفــس می‌کنــم محصــول تصمیمــات کلان اســت یــا تصمیمــات 
ــاره  ــه و آدم‌هایــی کــه شــخصا موســمی درب ــر و میان‌مای ــی و فروت ــران میان مدی

ــد.  چیزهایــی تصمیــم می‌گیرن

آنجا یکی از جاهایی بود که نشان دادید اهل گفت‌وگو هستید. 
گــر کســانی کــه مــن کمتریــن، منــی  زنــده باشــید. البتــه مــن هنــوز هــم اعتقــاد دارم ا
یــخ فرهنــگ و هنــر ایــن ســرزمین محســوب می‌شــوم  کــه ناخــن چیــده‌ شــده تار
و نــه بیــش از ایــن، را در انــدازه خــودم و بــا تعریــف خــودم و بــا معیارهــای خــودم 
بپذیرنــد، مــن هــم آنجــا می‌توانــم حضــور داشــته باشــم و نقــش خــود را ایفــا کنــم. 
من در خانواده و حرفه خودم با آدم‌هایی که با خودشــان هم روراســت نیســتند 
و جلــوی آینــه هــم تصویــر دیگــری از خــود می‌بیننــد، خیلــی مشــکل و مســاله 
دارم. مــن در لایه‌هایــی کــه بــا مــن همســو هســتند یــا نیســتند بــا آنهــا کار می‌کنــم. 
در جایــی کــه خــودم بــاور دارم کار درســتی می‌کنــم، یعنــی آنجــا مــن بــه ایــن فکــر 
نمی‌کنــم کــه شــما چــپ، راســت یــا وســط هســتید. اینهــا بــه مــن ربــط نــدارد. مــن 
یــم کــه ایــن اتفــاق بیفتــد و در ایــن هــدف مشــترک  و شــما بــا هــم ایــن هــدف را دار

هســتیم و بــه مــن ربطــی نــدارد شــما اهــل کجــا هســتید. 
الان هدف ما جغرافیای ما را تعیین می‌کند. درست همین است. برای اینکه 
من به‌عنوان هنرمند این وظیفه را دارم. جایی که لازم اســـت و خیلی‌ها پرهیز 
می‌کننـــد، داور جشـــنواره فجـــر می‌شـــوم و جایـــی که لازم اســـت بـــه یک مقام 
یخ خبرهای من  مســـئول درشـــت می‌گویم و دشـــنام می‌دهم. همه اینها در تار
اســـت و به‌راحتی می‌توانید جســـت‌وجو کنید. مثلا سال 89 چقدر التهاب با 
یکـــی از مقامـــات تصمیم‌گیر جدی حوزه فرهنگ داشـــتم. مطبوعاتی هم این 
کار را می‌کردیم. الان هم چیزی که به نظر من درست است، درست است. من 
نمی‌توانم مثل خیلی از آدم‌های زندگی خودم یا همکارانم هر روز یک قبله برای 
خودم تعریف کنم. کســـی که از 6 ســـالگی کتاب می‌خواند، بیجا می‌کند آدم 
یاضت نباید من را به  لنگ در هوایی باشد. از نظر من این‌طور است. این همه ر
یک جای تثبیت‌شده‌تری رسانده باشد؟ پس من چه کار کردم؟ آب در هاون 
گر این‌طور است. در التهابات سال گذشته به من می‌گفتند جشنواره  کوفتم ا
فجر را داشته باشید. گفتم من نمی‌فهمم آن سالی که من با جشنواره فجر به 
حرفه تئاتر معرفی شـــدم، یک جشـــنواره روشن بود  با وضعیتی روشن و همواره 
از طرف حکومت برگزار می‌شد؛ به‌عنوان یک امر فرهنگی که مسئولیتش بود 
که به فرهنگ بپردازد. جشنواره تئاتر فجر هم در دنیا جایگاه شایسته‌ای پیدا 

کرد و من هم با آن معرفی شدم. 
یشه‌ای  سوال من از همکارانم این بود که شما امروز فهمیدید این جشنواره چه ر
کمیت ارتباط دارد یا ندارد؟ چرا آن موقعی  دارد و مستقل است یا نیست؟ به حا
ی می‌گرفتید، فکری در  ی می‌کردید و با آن عکس یادگار که جوایزش را استور
این زمینه نداشـــتید؟ من نمی‌توانم و می‌گویم من محصول این جریان هســـتم 
یـــان را در حد توانم اجازه نمی‌دهم بخوابد. جامعه پوســـت  و الان هـــم ایـــن جر
می‌اندازد. شرایط مختلف و متنوعی را تجربه می‌کند و در این تردیدی ندارم. 
نقدهای کلانی باید به این شرایط کرد و من خودم جزء منتقدان هستم. یقین 
بدانیـــد کـــه پـــای نقدهای من یک مســـئول واقعی این نظام بنشـــیند، مطمئن 
باشـــید تـــرک می‌خورد. آنقدر با منطق بـــه او می‌فهمانم چه اتفاقی در حال رخ 
دادن اســـت. ولی این به این معنا نیســـت که من وارد موج‌های ژورنالیســـتی 

انزوازده و انفعالی شوم. 
وظیفه من در جامعه همین اســـت. اصلا وظیفه من در خیابان بودن نیســـت. 
وظیفه من محتوا تولید کردن برای آدم‌هایی است که در خیابان هستند. من 
وقتی اینها را بفهمم مطمئن باشید خیلی کارهای بهتری می‌توانم انجام دهم. 
متاسفانه در جامعه همکاران و هم‌خانواده‌های من خیلی این سوءتفاهم‌های 
تفهیمـــی در حـــوزه فرهنـــگ رخ داده اســـت. بـــرای همین خیلی‌هـــا پادرهوا با 
شـــرایطی نامطمئن کار می‌کنند. من هنوز که هنوز اســـت به فضل پروردگار و 
جد و جهد خود می‌دانم چه می‌کنم. ممکن اســـت کار من شکســـت بخورد 
و نمی‌گویم کار موفقی می‌کنم ولی تکلیف من با خودم خیلی روشـــن اســـت. 
یگـــری مخصوصا خانم‌ها  یگر در کلاس‌های باز همیشـــه برخی بچه‌هـــای باز
یگر شوم و چه چیزی  ی است و چرا اجازه نمی‌دهند من باز می‌گویند باندباز
یم. ســـتاره‌ای را مثال می‌زنند. من همیشـــه به آنها می‌گویم چه  از فلانی کم دار
ید این است که هیچ‌وقت جلوی  ید؟ بزرگ‌ترین چیزی که کم دار چیزی کم دار
ید. من بحثی  آینه نایستادید تا خود را نگاه کنید. خیلی چیزها از او کمتر دار
ی، ولی اینکه فکر  ی و قریحه و جوشـــش دار ندارم که شـــاید تو اســـتعداد دار
کنید او آنجاست و شما اینجا هستید، حتما در این یک مغالطه و بی‌عدالتی 
ی کردن خودتان است چون شما با یک بغض به سمت رفع  است، آغاز منزو
ید. این جلوی شـــما را می‌گیرد. بغض و خشـــم نمی‌گذارد درســـت  موانع می‌رو
ی دیوار بکشید که بعد از سه ماه فروبریزد. چون بغض و خشم  آن قاشق را رو
گر  باعث می‌شـــود شـــما ضرباتی بزنید و خســـته شوید و رها کنید. درحالی‌که ا
صبور باشید می‌دانید با آن قاشق به‌عنوان زندانی فیلم حفره ژان بکر باید آنقدر 
آرام آرام بکنید تا جواب بدهد. نکته اینجاست که من این جنس از نگاه‌هایی 
که آینه‌ای در آن نیســـت و کســـی به خود زل نمی‌زند، نمی‌پســـندم چون ما را به 
روایت مخدوشـــی از واقعیت‌های اطراف خود می‌رســـاند که نه اجازه می‌دهد 
مـــن جایـــگاه خـــود را در جهـــان پیدا کنـــم و نه به مســـئولیت اجتماعی خودم 
برســـم و نه در پس اینها آدم موفقی باشـــم. من می‌گویم آدم متوســـط هدفمند از 
آدم درخشـــان بی‌هدف و لنگ در هوا و عضو حزب باد بهتر اســـت. چون آن 
ک‌پشـــت‌وار هدف خود را خرد‌خرد دنبال می‌کند ولی آن  متوســـط هدفمند لا
موج‌ســـوار طبیعتا یک روز هســـت و یک روز نیســـت و آهســـتگی و پیوستگی 

یست هنرمندانه او نیست.  در سلوک زندگی و ز

ایوب آقاخانی، کارگردان و بازیگر تئاتر:

کتاب موج‌سوار لزوما کتاب خوب نیست
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